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مرگ از نگاه متنبيّ
مرگ امري است گریزناپذیر و هر زنده اي را در كمین؛ زیرا زمان است كه زندگي را 
به پاي آدمي می ریزد. كالبد زندگان از خاک است و به زودي زمین و زمان آنچه را ارزاني 
داشته اند، بازپس خواهند ستاند. از این رو نباید در برابر مرگ زاري كنیم و باید آن را چونان 

امري حتمي بپذیریم )الفاخوری، 1368: 460(.
نحن بنو الموتي فما بالنا           نــعاف ما لا بـد من شربه
تــبخل ایــدینا بارواحنا          علي زمان هن من كـسـبـه
فهــذه الارواح من جوه           و هـــذه الاجسام من تربه

 )البرقوقي، 1407، ج1: 336-337(
»ما فرزندان مرگ هستیم. پس چرا باید از آنچه مجبور به نوشیدن آن هستیم، سرباز زنیم. 

دستانمان از باز پس دادن جان هاي خویش به زمان كه از آن او هستند، دریغ مي ورزند«. 
این سخن شاعر از گفته هاي حکیمان است كه گویند: اگر پرورش جان آدمي به سبب 

گردش ایام است، پس چرا ما از بازگشت جان ها به مواطن آنها گریزان و بیزاریم. 
این جان ها از هواي جهان و این جسم ها از خاک آن هستند. 

مراد این است كه آدمي مركب از جوهري لطیف به نام روح و جوهري كثیف به نام جسم 
است. شاعر، لطافت را به هوا و كثافت را به خاک نسبت داده است )منوچهریان، 1382، 

ج1: 455(.
انسان نیز در گرو مرگ است و چون پاي در بند آن دارد از دستش رهایي نشاید. 

متنبي بر این باور است كه انسان در گرو مرگ است و نمي تواند از آن رهایي یابد. 
یا من نعیت علي بعد بمجلسه          كــل بما زعم الناعون مرتهن

 )البرقوقي، 1407، ج4: 365(
را همگان  به صدا درآوردي، مرگ  از مدت هاي طولاني زنگ مردن مرا  »اي آن كه 
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گردن فرو مي نهند و فراروي آن چاره گري ندارند«. 
در جاي دیگر مي گوید انسان به ناگزیر سر بر بالین خاک مي نهد و در آن به خوابي فرو 

مي رود و هیچ حركتي از خود نشان نمي دهد )همان، ج1: 336(. 
وي در رثاي مرگ »ابوشجاع فاتک«سروده است: 

مازلت تدفع كل امــر فـــادح          حتي اتي الامر الــذي لایدفع
یا من یبدل كــــل یوم ǦȲǵ           اني رضیـــت ǦȲƜ لاتنــزع؟
مازلت تخلعها علي من شاء ها           حتي لبست الیوم ما لاتــخلع
مازلت تدفع كــل امــر فادح           حتي اتي الامـر الذي لایـدفع
فظللت تنـظر لارماحک شرع           فیمـا عراک و لاسیوفک قطع
بـــابي الوحید و جیشه متکاثر          یبکي و من شر السلاح الادمع

)همان، ج3: 17(
»تو پیوسته هربلا و مصیبت را مي راندي تا این كه امري رخ داده است كه قادر به دور 
كردن آن نیستي. اي كسي كه در حال حیات ات، هر روز جامه اي نو مي پوشیدي، اكنون 
چگونه راضي شدي جامه اي بپوشي كه هرگز كنده نمي شود؟ همواره جامه ات را مي كندي 
را  آن  دیگر  كه  پوشیدي  جامه اي  امروز  ولیکن  مي بخشیدي؛  مي خواست،  كه  به كسي  و 
نمي كني و دیگر نمي تواني، این آن را به كسي ببخشي. همواره گرفتاري ها و بلاهاي مردم 
تا این كه امروز بلایي بر سرت آمد كه دور كرده نمي شود. اكنون به  از بین مي بردي  را 
حالتي درآمدي كه عاجزانه به مرگ مي نگري؛ زیرا نه نیزه هایت در برابر این بلا نشانه رفته 
و نه از شمشیرهایت كاري ساخته است؛ چیزي جلودار مرگ نیست. پدرم فداي كسي باد كه 
با داشتن سپاه انبوه، در برابر مرگ، تنها و بي یاور بود و سپاهش جز گریه، سلاحي نداشت؛ 

هرچند كه گریه از بدترین سلاح هاست«. 
وي در رثاي خوله، خواهر بزرگ سیف الدوله سروده: 
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تخالف الناس حـــتي لااتفاق لــهم          الا علي شجب و الخلف في الشـجب
فقیل تخلص نفـــس المـــرء ǦƫǠȅ         و قیل تشرک جسم المرء في العطب
و مـــن تفکر فـــي الدنیا و مهجته          اقامه الفکر بیــــن العـــجزو التعب

 )همان، ج1: 224-225(
مردم با یکدیگر اختلاف كرده اند تا جایي كه آنها را جز در مرگ هم داستاني نیست و حال 

آن كه در حقیقت همین مرگ نیز اختلاف است )حریرچي، 1375: 70(.
گروهي مي گویند: با مرگ، روح زنده مي ماند. )این گروه به رستاخیز ایمان دارند(. گروه 
دیگر مي گویند: با مرگ، روح و جسم هر دو از بین مي روند )و این ها، همان دهریاني هستند 
كه قائل به قدیم بودن جهان اند(. هر كس درباره دنیا و روح بیندیشد راه به جایي نمي برد. 
)1. انسان طبعاً نمي خواهد دل از دنیا بکند؛ 2. انسان نسبت به مرگ و جان دادن وحشت 

دارد؛ 3. انسان مي داند مرگ امري گریزناپذیر است. 
نتیجه: هر كس در مسایل فوق بیندیشد فکرش به جایي نمي رسد و خودش را خسته و 

ناتوان مي بیند )رضایي، حسن زاده، 1389: 264-265(.
مرگ چونان راهزني در كمین آدمي نشسته و انسان در كاروان زندگي بشري بدون هیچ 
واهمه اي گذر خویش را دنبال مي كند؛ غافل از اینکه روزي این راهزن دهر بر او یورش 
برده، او را به غارت خواهد برد. متنبي در رثاي خوله، خواهر بزرگ سیف الدوله مي گوید كه 

ما از مرگ غافل هستیم؛ در حالي كه مرگ در طلب ماست. 
مرگ راهزني است كه بر طعمه اش وارد شده، بي آن كه كسي دریابد چگونه آمد و چطور 

رفت. وي مرگ را دردي بي درمان دانسته و دردي فراتر از آن نمي داند.
در رثای جده اش سروده است: 

و لـــم یسلها الا المــنایا وانما         اشد من السفم الذي اذهب السقما
 )همان، ج4: 230(
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»درد او را چیزي جز مرگ، درمان نکرد و بي گمان این درمان، بدتر از درد بود«. 
بلکه  انسان  سرانجام  تنها  نه  و  است  انسان  سرانجام  مرگ  كه  است  این  متنبي  باور 

سرانجام هر موجود زنده اي است. 
فان یک انسانا مضي لسبیله          فــــان المنایا غاǦɅ الحیوان

 )البرقوقي، 1407، ج4: 374(
»پس اگر انساني چشم از دنیا فرو بست، همانا سرانجام هر جنبنده اي مرگ است«.

من كل من ضاق الفضاء بجیشه         حتـــــي ثوي فحواه لحد ضیق
 )همان، ج3: 75(

»آن فرمانروایاني كه با سپاهیان انبوه، فراسو و پیرامون برایشان در تنگنا بود، رخ در نقاب 
خاک كشیدند و گوري تنگ و تاریک آنها را در بر گرفت«. 

تتخلف الآثار عن اصحابها          حیــــنا و یدركها الفناء فتتبع
 )همان، ج3: 13(

»آثار انسان ها مدتي پس از آنها باقي مي ماند. سپس فنا و نیستي، آن آثار را درمي یابد و 
آنها به دنبال صاحبان خود مي روند«. 

همگان ازدارا و ندار، خردمند و بي خرد، توانا و ناتوان، نیکوكار و بدكار و بالاخره همه و 
همه فراروي اجل معین و مرگ مقدر برابرند و مرگ همه را درمي رباید و همه دانشمندان را 

باور همین است. در این باره در قران آیاتي است: 
»انِاّ نحَنُ نحُیي وَ نمُِیتُ وَ الینَا المَصِیر« )ق/43(. 

»كلُ نفَسٍ ذَاǦُĆȪĈǝ المَوت ثُم الینَا تُرجَعونَ« )العنکبوت/57(
»كُل شَي ءٍ هَالکٌ الّا وَجهَه« )القصص/88(

»هُو یحیي وَ یُمیتُ وَ الیه تُرجَعون« )یونس/56(
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متنبي بر آن است هر زنده اي، هرچند شیفتة جاودانگي باشد، خواهد مُرد و این گونه به 
سخنوري مي پردازد: 

فقلت لکل حي یـــــوم موت           و ان حرص النفوس علي الفلاح 
 )البرقوقي، 1407، ج1: 287(

»پس گفتم هر زنده اي روزي مي میرد؛ گرچه جان ها آزمند ماندگاري و رهایي اند«. 
هر انساني از مرگ ناخشنود مي شود؛ چرا كه انسان هاي زیادي را نابود و در زیر خاک 
پنهان كرده است و این نابودي انسان ها و رفتن آنها زیر خاک داغي است در دل زندگان، كه 

در كشاكش زندگي همیشه در دل هایشان پابرجاست و بیرون نخواهد رفت. 
متنبي بر مرگ عزیزان اندوهگین شده و این گونه داد سخن مي دهد كه اي مرگ چه 

انسان هایی را نابود و چه ضجه هایي را خاموش كرده اي. 
غدرت یا موت كم افنیت من عدد           بمن اصبت و كم اسکت من لجب

 )همان، ج1: 216(
»اي مرگ، ستم روا داشتي؛ زیرا به كسي آسیب رساندي كه با همدستي او چه مردمان 

بي شماري را نیست و نابود، و چه بسیار سپاهیان پر بانگ و فریادي را خاموش ساختید«.
انسان با لختي درنگ در اندیشة قهرمانان تاریخ، درمي یابد كه بین مرگ و قتل هیچ 
ناهمساني نبوده؛ بلکه مرگ خود نیز گونه اي قتل است؛ چرا كه انسان روزي خواهد مرد. پس 
نباید به زندگي در دنیا فریفته شود و از نبرد و كشته شدن در میدان كارزار بپرهیزد. مرگ نیز 
اگر مردانه و در راه هدفي والا باشد، شیرین وگوارا است و از آن باكي نیست. انچه از شعر 
متنبي درمي یابیم، ترس از مرگ نیست. وي حتي دیگران را بر آن مي دارد تا بر سر دار شوند 
و موهاي مردان را افشان و پریشان شده از نبرد مي پسندد )ساكی، گودرزی، 1388: 142(.

متنبي بر آن است كه انسان وقتي به زمان و گذشت آن مي اندیشد، مي بیند كه قتل به 
سان مرگ است؛ زیرا در هر دو، روح از بدن انسان خارج مي شود و انسان از هر دو پرهیز 
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دارد. 
اذا مــــا تاملت الزمان وصرفه           تیقنت ان الموت ضرب من القتل

 )همان، ج3: 177(
»آنگاه كه به زمانه و گرفتاري هایش اندیشه كنی، دریابي كه مرگ نیز گونه اي از قتل 

است«.
قهرمانان تاریخ همواره اینگونه اندیشیده اند كه هر انساني خواهد مرد و چاره اي جز مرگ 
نیست. از این رو بهانه اي براي واهمه از مرگ نمي بینند و شجاعانه به دیدار مرگ مي شتابند 

و اگر شجاعانه به دیدار مرگ نشتابند، از دلیران و توانمندان نخواهند بود. 
ناتواني  از مرگ را سبب  از مرگ چاره نیست، ترس  این گمانه زني كه چون  با  متنبي 

مي داند. 
واذا لم یکن من الموت بد          فمن العجز ان تکون جبانا

 )همان، ج4: 372(
متنبي بر آن است كه جوانمرد به دیدار مرگ مي شتابد؛ ولي پستي و زبوني را به جان 

نمي خرد. 
غیر ان الفتي یلاقي المنایا           كــالحات ولایلاقي الهوانا

 )همان، ج4: 372(
متنبي دوستدار مرگ زودرس در عزت و گریزان از زندگي دیرپاي در ذلت است و این 

اندیشه را این گونه به نظم مي كشد: 
ولحتف في العز یدنو محب           و لعمر یطول في الدل قالي

 )همان، ج4،: 310(
»بسا كه مردن در بلنداي عزت و سرافرازي دوست داشتني تر از زندگي درازمدت در ذلت 

و پستي است«.
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وي در یکي از بیت هایش، زندگي را با مرگ برابر مي داند و گمانه زني مي كند كه اگر 
جواني مستي است و پیري غم و سستي؛ پس زندگي یعني مرگ: 

اذا كان الشباب السکرو الشیب       همــا فـــــــالحیاǥ هي الحمام
 )همان، ج4: 193(

مرگ از نگاه فردوسي
حکیم ابوالقاسم فردوسي در جاي جاي »شاهنامه« یادآوري مي نماید كه مرگ سرانجام 

انسان است. 
اگر چرخ گردون كشد زین تو            سرانجام خشت است بالین تو

 )فردوسي، 1382، ج4: 539(
سرانجام هر زنده مردن بود          خود این زندگي دم شمردن بود

 )همان، ج1: 170(
سرانجام از او بهره خاک است و بس          رهــــایي نیــــابد از آن روز كــس

 )همان: 164(
سرانجام هر دو به خاک اندرند          بـــــه تاریک چاه مغاک اندرند

 )همان، ج4: 493(
سرانجام بستر جز از خاک نیست           از او بهره زهر است و تریاک نیست

 )همان، ج1: 151(
یکي زود سازد یکي دیرتر          سرانجام بر مرگ باشد گذر

 )همان، ج1: 117(
اگر عمر باشد هزار و دویست           بجز خاک تیره تو را جاي نیست

 )همان، ج2: 275(
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سخن سراي طوس، سخن هاي حکیمانه و پندآموزي فراروي مرگ گریزناپذیر همگان 
او  و مرتبة كمال هستي مي داند.  آن  بالندگي  و  زندگي و رشد  دنبالة  را  دارد. شاعر مرگ 
در این اندیشه است كه اگر مرگ در عالم جانداران نباشد، رشتة هستي مي گسلد و نظام 
زندگي دستخوش از هم پاشیدگي و بي نظمي در جهان سایه گستر مي شود. در باور سراینده 
»شاهنامه« كسي نمي تواند از چنگال مرگ بگریزد و حتي نمي تواند لحظه اي زمان رخداد 
آن را پیش و پس كند. چنان كه مي دانیم این همان باور است كه كتاب آسماني ما قرآن بر 
آن تاكید ورزیده است. وقتي شنگل، بهرام گور را به جنگ كرگدن مي فرستد، یارانش وي 
را از این كار برحذر مي دارند و از احتمال كشته شدن او در این پیکار سخن مي گویند. بهرام 

در پاسخ مي گوید)سرامی، 1388: 607(:
چنــین داد پاسخ كه یزدان پاک          مرا گر به هندوستان داد خاک
به جاي دگر مرگ من چون بود          كـه اندیشه ز اندازه بیرون بود

 )فردوسي، 1382، ج7: 423(
بار دیگر نیز كه شنگل از او مي خواهد تا با اژدها دراویزد، پاسخ وي به یاران كه مي 

كوشند او را از این كار باز دارند، چنین است: 
از دیدگاه فرزانه طوس، مرگ با زندگي، پیوندي تنگاتنگ و ناگسستني دارد و مرگ را 
ادامة زندگي مي داند. به اعتقاد شاعر، مصلحت پروردگار یگانه چنین است كه تمامي جانداران 
روي زمین، از آن جمله آدمي، از چنگال بي امان و زورمند مرگ در امان نباشند. گریز از دست 
مرگ در توان هیچ موجودي نیست. هر پدیده اي كه به وجود آمده الزاماً محکوم به مرگ 
و بي چون و چرا مجبور به مردن است. مرگ مقام، ثروت، قدرت، دانش و خرد نمي شناسد. 
توانا، ناتوان، دارا، نادار، شاه، فقیر، خوب و بد، همه و همه، طعمة مرگ هستند. سرانجام نیز 
جویبار زندگي به دریاي مرگ سرازیرشدني است. مرگ بقا و رشددهنده زندگي است و بدون 

مرگ زندگي امکان ندارد. 
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اگر تاج ساییم و گر خود و ترک          رهــــایي نیابیم از چنگ مرگ
 )همان، ج4: 439(

فرزانه طوس، مرگ را در سرتاسر زندگي به یادمان مي آورد و این نکته را به ما گوشزد 
مي كند كه چراغ عمر هر زاده اي با تندباد مرگ خاموش خواهد شد و ساز و نهاد جهان بر آن 

است كه سرانجام هر زایشي، بهره مندي از بستر خاک و بالیني خشت باشد. 
جهان را چنین است ساز و نهاد          كه جز مرگ را كس ز مادر نزاد

 )همان، ج1: 223(
فردوسي انسان را فرزند خاک مي خواند:

ز خاكیم و ما خاک را زاده ایم           ز بیچــــارگي تن بدو داده ایم
 )همان، ج3: 346(

فردوسي نیز هشدار مي دهد كه تو شادان دل هستي؛ در حالي كه مرگ چون شیر ژیان 
در طلب تو نشسته است: 

تو شادان دل و مرگ چنگال تیز           نشسته چو شیر ژیان در ستیز
 )همان، ج2: 283(
شاعر بلندمرتبه و تواناي توس به فرجام كار از زبان دانشمندان می پردازد و مي سراید: 

چو داني كه از مرگ خود چاره نیست          ز پیــري بتـــــر هیچ پتیاره نیست
جهان را به كوشش چو جویي هـمي          گــل زهـــــر خیره چو بویي همي

 )همان، ج3: 360(
وي مي گوید كه مرگ را نتوان از جان و تن دور كرد: 

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت           نه چشم زمان كس به سوزن بدوخت 
 )همان، ج1: 59(

شاعر، سرانجام كار، قهرمان داستان خود اسکندر را نیز به دریافت این راستي آشکار وادار 
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مي سازد. به او مي فهماند كه مرگ بي درمان و گریزناپذیر است و كسي را از پنجة زورمند 
و تواناي آن رهایي نشاید؛ به طوري كه از زبان خود اسکندر نیز در هنگام جان دادن به 

مادرش چنین مي نویسد: 
تو از مرگ من هیچ غمگین مشو        كــه اندر جهان این سخن نیست نو
هران كس كه زاید بیایدش مُـرد        اگـــر شـهریار اسـت اگــر مرد فرد

 )همان: 513(
وقتي رستم با تیر اسفندیار زخمي مي شود، زال بر زخم وي مرهم مي نهد. رستم سرگذشت 
خود با اسفندیار را براي او بازگو مي كند و مي گوید: اگر شب نمي شد، من از چنگ آن اژدها 
نرستمي. اكنون هم ندانم كه خواهم مرد یا نه؟ زال پاسخ مي دهد: اي پسر، این پند را گوش 

كن كه: 
همه كارهاي جهان را در است          مگر مرگ كان را در دیگر است

                )همان، ج3: 295(
فردوسي نیز به این مطلب اشاره مي كند كه چاره اي از مرگ ندارم. پس اگر مرگم فرا 

رسد از آن باكي ندارم )همان، ج2: 231(. 
و نیز از زبان رستم مي گوید: چون سرانجام انسان جز خاک نیست؛ پس مرا از كشته 

شدن باكي نیست. 
چنین گفت رستم كزین باک نیست          كه آخر سرانجام جـــز خاک نیست

 )همان، ج1: 109(
دیدگاه فردوسي این است كه فرقي میان این كه انسان با مرگ طبیعي از بین برود و یا 

این كه كشته شود، وجود ندارد. 
وفــــــا با سپهر روان اندكیست          زمانه به مردن به كشتن یکي است

 )همان، ج5: 181(
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رهــــا نیست از مرگ پرّان عقاب          چه در بیشه شیر و چه ماهي در آب
 )همان، ج4: 441(

فردوسي نیز بر این نکته اشاره دارد كه چه كشاورز و چه پادشاه هر دو در پیش مرگ 
برابرند و هیچ فرقي با هم ندارند. »همه باید راه سفر در پیش گیرند؛ شاه و گدا، دارا و ندار، 

باسواد و بی سواد، نامدار و بی نام« )رنجبر، 1369: 331(.
اگر شهریاري اگر زیردست         جز از خاک تیره نیابي نشست

 )فردوسی، 1382، ج3: 380(
وقتي دژخیم به فرمان اردشیر بابکان، اردوان را گردن مي زند، چنین مي خوانیم: 

چنین است كردار این چرخ پیر           چه با اردوان و چه با اردشیر
اگــــر تا ستاره برآرد بلــــند           سپارد هم آخر به خاک نژند

 )همان، ج7: 135(
خسرو پرویز در پاسخ فرزند خویش شیرویه كه خراد و اشتاد را به نزد وي فرستاده است 

تا او را از بابت گناهان گذشته نکوهش كنند، چنین مي گوید: 
بمیرد كسي كو ز مادر بزاد         ز كیخسرو آغاز تا كیقباد

 )همان، ج9: 273(
این ابیات نیز همگاني بودن مرگ را تصریح مي كنند: 

چه دیني چه اهریمني بدپرست           ز مرگ اند بر سر نهاده دو دست
 )همان، ج8: 303(

نـــزاید جــز از مرگ را جـانور           سراي سپنج است و ما بر گذر
اگر تاج ساییم و گر خود و ترک           رهــایي نیابیم از چنگ مرگ

 )همان، ج8: 293(
در جاي دیگر انسان را مخاطب قرار مي دهد كه چه در ناز و نعمت و چه در رنج و نقمت، 
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خواهي مرد: 
چه با رنج باشي چه با تاج و تخت          ببــــایدت بستن به فرجام رخت
چنیـــن است هــرچند مانیم دیر          نــــه پیــل سرافراز ماند نه شیر

 )همان، ج4: 68(
فردوسي در بیت دیگر مي گوید: 

هر آن كس كه زاید ببایدش مرد          اگر شهریار است و گر مرد خرد 
 )همان، ج3: 367(

فراروي مرگ فرارسیده، چاره سر فرونهادن است و راهي دیگر نیست؛ یعني تن دردادن 
به خواست پروردگار، خرسندي و رضاست. فردوسي در موارد متعدد به مخاطب اثر خویش 
پیشنهاد مي كند راه نیکي و نیکوكاري پیش گیرد و كار خود را به خدا واگذارد و مطمئن باشد 

كه خوبي او بي پاداش نخواهد ماند )سرامي، 1388: 609(.
ناگزیري مرگ،  و  بودن  بیان همگاني  از  پورانداخت، پس  پادشاهي  گزارش  به هنگام 

مي گوید: 
تــــو را یار كردارها باد و بـــس           كـــه بــــاشد دو گیتیت فریادرس
یله كن ز چنگ این سپنجي سراي          كه پرمایه ترین زین تو را هست جاي

 )فردوسي، 1382، ج9: 391(
او رمز شکیبایي فراروي مرگ را تابش نور ایمان بر دل مي داند كه پیامد آن پذیرش 
بر حق بودن مرگ و هراس به دل راه ندادن از این داد ایزدي است. او مرگ را داد قلمداد 

مي  كند و شیون و فریاد در برابر آن را ناپسند مي شمرد: 
اگر مرگ داد است، بیداد چیـــست؟          ز داد ایـن همه داد و فریاد چیست؟
چنان دان كه داد است و بیداد نیست        چــــو داد آمدش جاي فریاد نیست

 )همان، ج2: 169-170(
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او با یادآوري دل شستن از مهر سپنجي سراي، بر این نکته پافشاري مي كند كه فرجام 
همة جانداران، رهایي جان از زندان تن شان است و این امر، از چرخش روزگار جلوگیري 
نمي كند. بنابراین نباید پنداشته شود كه با از میان رفتن یک فرد، همه روي گیتي پر خاک 
مي شود و زندگاني بي معني. شاعر از این اندیشة تابناک و نگاه قطعي خود به یک دستاورد 
فراگیر می رسد و هشدار مي دهد كه اي فرزندان بشر آگاه باشید و با چشم دل به رویدادها 
بنگرید. حتي اسکندر مقدوني با آن همه زور و زر، امکان، قدرت، نیرو و توان، از دست مرگ، 
آن هم مرگ نابهنگام نتوانست رهایي یابد؛ ناگزیر فراروي نیروي پایان ناپذیر پروردگار زانوي 

تسلیم به زمین زد. 
در این صورت مي گوید كه برخي از شما چه نابخرد كساني خواهید بود كه از این حادثه 

درس عبرتي نگیرید و مرگ حتمي و ناگزیر را در برابر دیدگان خود نبینید. 
به ما مي فهماند كه قهرمان پروري و وابستگي بي چون  این نکته  یادآوري  با  فردوسي 
و چرا به یک شخص، كاري ناپسند است و از خردورز و بزرگ راي به دور است كه چنین 

بیندیشد:  
چنین است رسم سراي ســــپنج          گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج 
ســـرانجام نیــک و بدش بگذرد          شکـــارست مرگش همي بشکرد 

 )همان، ج2: 138(
از این روست كه فردوسي در جاي جاي »شاهنامه«، ما را از كین جویي و خونریزي و 

مادي گري و بدخویي بازمي دارد و به ما مي گوید: 
چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت         درخـــتي چــــرا بـــاید امروز كشت؟
كـــه هرچند چــــرخ از برش بگذرد          تنـــش خــــــون خورد بار كین آورد

 )همان، ج1: 98(
فردوسي برخي از نشانه هاي مرگ را بازگو مي كند. و با تمهید مقدماتي فرارسیدن آن را 
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بیان مي دارد. او پیري و موي سپید را علائم ظاهري و پیام آور مرگ مي خواند و این نشانه ها 
را یک هشدار و بیدارباش به انسان ها مي شمارد. 

پیام است از مرگ موي سپید       به بودن چه داري تو چندین امید
 )همان: 504(

وي همچنین مردن به نام را بر شکست خوردن از دشمن برتري مي دهد:
چنین گفت موبد كه مردن به نام           بــه از زنده دشمن بر او شادكام

 )فردوسي، 1382، ج4: 463(
او زندگي در ذلت را نمي پذیرد: 

مرا كشتن آسان تر آید ز ننگ          اگر باز مانم به سختي ز جنگ
 )همان، ج3: 312(

فرمان پذیري  و  بندگي  از  آسان تر  بسي  سروران  براي  مرگ  مي گوید:  دیگر  جاي  در 
است. 

مرا مرگ بهتر از این زندگي          كه سالار باشم كنم بندگي
 )همان، ج1: 37(

همچنین مرگ را بر نام و ننگ برتری می نهد و این گونه مي سراید: 
مرا سر نهان گر شود زیر سنگ          از آن به كه نامم برآید به ننگ

 )همان، ج3: 1509(
فردوسي در جاي دیگر از این كه روزگار انسان ها را در زماني كه در بزم و شادي هستند 

به ماتم مي نشاند اندوهناک شده، این گونه بیان مي دارد: 
چنین است گردنده كار جهان         كه ماتم كند سور را در زمان

 )همان، ج3: 404(
فردوسي مي گوید: انسان از فرتوتي و كارافتادگي اعضاي بدنش، كه ناشي از پیري است، 
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به ستوه آمده، آرزوي مرگ مي كند و از خدا مي خواهد كه او را نزد خود ببرد؛ زیرا وي دیگر 
توان زندگي در این دنیا را ندارد. 

اگر خود بماني بـــه گیـــتي دراز           ز رنج تن آیــد بـــه رفتـــن نیاز
بدانگه كــه خم گیردت یال پشت           بجــز بــاد چیزي نداري به مشت
گـــراني درآید تو را درد و گــوش          نه تن ماندت بر یکي سان نه هوش
نبینـــــي به چشم و نپویي به پاي          بگویي بـــه بــانگ بلند اي خداي
مرا پیش خود بـــر به زودي نه دیر          كه گشتم من از خــاک تاریک سیر

 )همان، ج2: 214(
فردوسي اندوه خویش را از مرگ این گونه بیان مي دارد كه جهان تا جهان بوده است 

بسي داغ بر دل هر كسي نهاده است و این یک پدیدة نو نیست:
جهان را بسي هست زینسان به یاد        بـــسي داغ بــر جان هر كس نهاد

 )همان، ج2: 599(

نتيجه
پس از واكاوی سرودهای دو سرایندة نامدار تازی و پارسی به باورهایشان درباره »مرگ« 
دست می یابیم و در مواردی با نگاهی مانند آن دو روبرو می شویم. متنبي براي اندیشه هاي 
ولي  نمي پردازد؛  است،  چنان كه شأن فلاسفه  آن  و گسترده،  بخردانه  واكاوي  به  خویش 
خود بدان ها سخت باور دارد و آنها را به راستي جایگیرشده مي پندارد. بسا مي شود كه اندک 
بن مایه اي در سان شیوایي و رواني براي پابرجایي بنیان هاي آنها ارائه مي دهد تا بگوید كه 
به طور باورپذیری درستي آنچه را گفته شده است، پذیراست. »این را هم باید در نظر داشت 
كه ذوق شعري متنبي از معلومات و فرهنگ ادبي و فلسفي و اخلاقي او بیشتر است« )انوار، 
1380: 25(. متنبی به سبب عدم بهره مندی از عاطفة جوشان و توان روحی، وانگهی فزونی 
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پیشامدهای ناگواری كه در زندگی خود دیده است به بازگشایی فلسفة بدبینانه درباره مرگ 
می پردازد. از آنجا كه خوی شاعر فزون خواهي و جاه پرستي و سركشي است، فلسفة او هم 
هرچه هست بزرگداشت قدرت و پاس داشت آن است. او در پی سروری و سالاری بود. آنگاه 
كه در برآوردن خواسته و آرزویش با ناكامی روبرو می شد، آن را دست پخت روزگار یا مردم 
آن می دانست؛ از این رو سخت خشمناک می  شد و از بددلی ها و فرومایگی های اطرافیانش 
بیزار شده، به كوچک شمردن مردم زبان می گشود؛ در نتیجه به خود كمتر اجازه می داد، آن 
سان كه سزاوار است به ماهیت راستین مرگ پرداخته، به آگاهی دادن مردم دل سپرد؛ »در 
حالي كه اندیشة فردوسي در سروده هاي پندآموزش بر این است كه آدمي به زدایش درون 
خود بپردازد و به خوي ستوده گراید« )شوقی، 1350: 148(. »شاهنامه« جاودان فردوسي 
سرشار از نکات پندآموز راجع به مرگ است. بزرگ مرد ادب پارسي در جاي جاي این گنجینة 
سترگ به یادآوري آموزه هاي نیک منشانه پرداخته است. نگاه فردوسی به »مرگ« همواره 
ژرف بینانه تر از متنبی است. متنبی »مرگ« را در برابر زندگی می داند و فردوسی آن را در 
كنار زندگی و به دنبال آن و بر این باور است كه زندگی با مرگ معنا پیدا می كند و كامل 
می شود. سخن سرای پارسی، مرگ را یکی از نمادهای فلسفة آفرینش دانسته، موجب رشد 
و بالندگی زندگانی و مرتبة كمال هستی می داند. وی پیوند مرگ را با زندگی تنگاتنگ و 
ناگسستنی می داند. بنا بر باور متنبی آنگاه كه سختی های زندگی بر انسان یورش می آورد و 

او را دچار رنج و دشواری می سازد، باید آرزوی مرگ كرد: 
كفي بک داء ان تري الموت شافیا           و حسب المنایا ان یکن امانیا

 )البرقوقی، 1407، ج4: 417(
»همین درد تو را بس، كه مرگ را درمان آن بداني و همین ناراحتي و مصیبت بس، كه 

مرگ را آرزو كني«. 
فرا  آرامش  و  به شکیبایی  را  انسان  زندگی،  ناملایمات  فراروی  فردوسی  كه  حالی  در 
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می خواند و رمز پیروزی و كامیابی در زندگی را پرهیز از بی تابی می داند. 
شکیبایی و رای و هوش و خرد          هــــــژبر ژیان را به دام آورد

 )فردوسی، 1382، ج1: 118( 
متنبی از آنجایی كه رزم آور بوده و تن به دریای نبرد می زده، و با این پندار كه مرگ 
این مرگ در رزمگاه و  نزد وی پسندیده تر است كه  را در هم می پیچاند،  طومار زندگانی 
در چکاچک تیغ و سنان و برق شمشیرها رخ دهد. متنبی بر این باور است كه اگر مرگ 
برای  بمیرد. ولی فردوسی  اوج مهتری و سروری  در  بهتر كه  انسان است پس  سرنوشت 
بیداری مردم و از سر دلسوزی و برای پالایش روح و روان همگان یادآور مرگ و آگاهی 
دادن به آن است تا همگان در اندیشة آغاز و فرجام جهان باشند و در پندار و گفتار و كردار 
به نیکی گرایند. از گناه و آزار و رنجاندن دیگران به دور باشند و همواره خیراندیش و خیرخواه 
باشند. چنین بزرگ مردي با چنین دانش و گسترة آگاهي از خوب و بد جهان در بسیاري از 
گفته هایش به مرگ مي اندیشد. هرگز این راستي همیشه جاوید را از یاد نمي برد. همواره در 
گفته هایش پس از سپاس از یزدان پاک به سرانجام كار خویش نیم نگاهي مي اندازد. مرگ 

را در برخي موارد در این آشفته بازار راه نجات مي پندارد. 
قدری از این دگرماني و ناهمگوني ها، برآمده از بایسته هاي زمانة دو سراینده بلندآوازه 
است. در مواردی چشم اندازشان به زندگي و مرگ یکسان است. از جمله دیدگاه هاي یکسان 
میان دو سراینده نامي عبارتند از: 1- مرگ با عزت به از زندگي با ذلت؛ 2- مرگ همه جا 
و همه وقت در كمین نشسته است؛ 3- مرگ سرانجام آفریدگان است؛ 4- ناچاري فراروي 
مرگ و تن دردادن بدان؛ 5- با دانستن واقعیت مرگ باز هم به طور طبیعي از پیشامد آن 
اندوهناک و نالان شده؛ 6- پذیرش مرگ و نهراسیدن از آن؛ 7- میان مرگ طبیعي و قتل 
را خواهند دید؛ 9-گذر دوران در  زندگان روزي سایة سهمگین مرگ  نیست؛ 8-  شکافي 

مرحله اي یا تنگناهایش آرزوي مرگ را فراروي دیدگان آدمیان نمایان مي سازد. 
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